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 چكيده

 نمادهاي بررسي تفاوت هاي تفسير نسلها در حوزه  يكي از موضوعاتي كه در حوزه نگرشي نسلها مهم تلقي مي شود،

  . ديني نسلها است كه مسئله اصلي اين مقاله را در بر مي گيرد 

با گسترش جريان چرخش گسترده اطلاعات در سطح جهاني نسل جديد در معرض تجربه ها و ارزشهاي از آنجا كه 

اجتماعي متنوع تر و گسترده تري قرار مي گيرد ، ضرورت بررسي تاثيرات اين تغييرات ساختاري بر تفسير ديني نسل 

شالوده اين .انمودهاي اجتماعي استاز تئوري ب يتئوري اصلي بخش.جديد نسبت به نسل قبل از خود نمايان مي شود 

تئوري گذار از بازنمودهاي جمعي به بازنمودهاي اجتماعي با توجه به گذار از حوزه عمومي سنتي به حوزه عمومي غير 

دختر پرديس نشجوي اد 200داده هاي پرسشنامه بين اين تحقيق با استفاده از تكنيك پيمايش در.سنتي مي باشد

همچنين با استفاده از تكنيك تحليل عاملي . نمونه انجام شد 400و مادران آنها يعني جمعا كشاورزي دانشگاه تهران 

نتايج آماري تحقيق نشان داد ، هر چند تفسير . گويه هاي مربوط به تفسير فردي و جمعي از يكديگر تفكيك شدند 

تفسير فردي در  برل  مادران جمعي در همه ابعاد آن يعني تفسير قدسي، تفسير اخلاقي و تفسير غير شخصي درنس

، اين گرايشات تفسيري به صورت همه ابعاد آن يعني تفسير شناختي و تفسير شخصي در نسل دختران غلبه دارد 

مطلق در دونسل از يكديگر تفكيك نشده اند ، زيرا هيچ از يك از حوزه هاي عمومي سنتي و غير سنتي از متضاد هاي 

  . خود در امان نيستند 

 حوزه عمومي غيرسنتي  حوزه عمومي سنتي،  نسل ، بازنمود هاي جمعي ، بازنمودهاي اجتماعي ، :كليديواژگان 

  

  

  

 

  

  

 27/5/1389: تاريخ پذيرش مقاله                                                                       5/2/1389: تاريخ دريافت مقاله

                                                   
 )ويستده مسئولن(استاد دانشگاه علامه طباطبايي - 1

 كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات - 2



  1389 تابستان/ سوم شماره/دوم جامعه شناسي معاصر، سال مجله .............................................................8

 

  مقدمه 

ط ميان تفسير ديني و نسلي كه فرد بدان پيوند خورده است بپردازيم مي اگر در سطحي عام به ارتبا

بررسي آگاهي در بستر ، زمينه و توانيم مسئله اساسي جامعه شناسي معرفت را كه به گفته برگر همانا 

. ، به عنوان مركز ثقل بحث مطرح كنيم در آن رشد يافته استفرد  موقعيت اجتماعي معيني است كه 

اعي كه شامل روابط ميان اجزاي اجتماعي و نوع تعامل  فرد و جامعه و گزينه هاي در پيش ساختار اجتم

در جامعه سنتي فرد با به طورمثال .نوع  نگاه و تفسيراجتماعي او را شكل مي دهد روي او مي گردد،

حوزه  معاني محتوم و تعيين شده به مثابه واقعيتي غير قابل انكار برخورد مي كند و انتخاب فرد در

فرد با طيف رنگارنگ و همواره  "در حالي كه در جامعه جديد  ،شناختي محدود به تفكر جمعي است

تغيير يابنده اي از معاني و تجربه هاي اجتماعي مواجه  مي شود و در نتيجه وادار مي شود تا همواره 

كه در حدود گستردگي ،  بنابر اين با تغييراتي .)276 :1978 لوكمان ،( "دست به انتخاب و گزينش بزند

تنوع و تكثر انتخاب هاي اجتماعي نسلها رخ مي دهد  چارچوب تفسيري و شناختي آنها نيز دگرگون 

و با عدم انطباق  اين مسئله اي است كه در پرورش اجتماعي اوليه و ثانويه ظهور مي كند. مي شود 

  . تنشهايي در جامعه را فراهم ميكندخواست ها و نيازهاي نسل جديد با امكانات اجتماعي زمينه ظهور 

برخلاف پرورش اجتماعي اوليه كه كودك در آن والدين خود را به عنوان ميانجيهاي واقعيت مي 

در پرورش ثانويه فرد با نظام هاي معنايي متفاوتي مواجه مي شودو واقعيتها و هويتهاي نوع  انگارد ،

يند و بعضا هويتي ذهني كه مجال تحقق آن در به عنوان شقوق ذهني درپيش روي خودمي برا ديگري 

اين هويت .اتفاق جالبي روي مي دهد  "در اين حال  .عرصه اجتماعي وجود ندارد انتخاب مي شود

بديهي . انتخاب شده ذهني به صورت هويتي در آگاهي فرد در حكم خود واقعي او عينيت مي يابد

ها و ناآرامي هايي در ساختار اجتماعي وارد خواهد است كه توزيع وسيع تر اين پديده به هر ميزان تنش

برگر و "ساخت و برنامه هاي نهادي و واقعيت مسلم فرض شده آنها را تهديد خواهد كرد 

هويت انتخاب در صورت بروز اين تناقض به عبارتي  .) 77:  1383 به نقل از يوسفي ، ،1375 لوكمان،

خواهد بود ارات ارزشي خود و امكانات ارزشي جامعه فاصله و شكافي ميان انتظشاهد شده توسط فرد 

بنابراين تناقض ميان . و اين خود مي تواند منجر به ظهور بسياري از تناقضات در عرصه اجتماعي گردد
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نظام ارزشي والدين مي تواند از رويارويي فرد با ارزشهاي نويني خارج از چارچوب خانواده شكل 

  .تماعي جهت تحقق هويتي خاص تقويت شودگرفته و با عدم وجود امكانات اج

با گسترش چرخه اطلاعات و در عرصه جهاني شاهد رشد در ايران اين مسئله برجسته مي گردد زيرا 

پست مدرنيستي هستيم  كه فرد را محور تعيين ارزشهاي خود و با وجهه اي  رويكردهاي فرد گرايانه

در اين ميان مسئله شكاف نسلي در حوزه .دهندتحقق علايق فردي را بر هنجارهاي جمعي اولويت مي 

زماني آشكار مي شود كه نسل والدين تلاش مي كنند فرزندان  ،معرفت شناختي و تفسيري بالاخص

تفاسير ديني خاص خود كه با توجه به بستر اجتماعي كه دوران شكل گيري خود را در  بر مبنايخود را 

بنابر اين  .نت ها ي ديني رايج مي باشد، جامعه پذير كنندعمدتا تفاسيري مبتني بر سوآن گذرانده اند 

ناميده مي شود ، در حالي كه اين تلقي را خطا و انحراف هاهنجار و تخطي از آن ،اين سنت هاپايبندي به 

از طرفي خصلت ديني جامعه ايران و تزريق رويكرد .در نسل جديد ممكن است به گونه اي ديگر باشد

اجتماعي وتجديد روايتي كلان ديني كه دايما از طريق رسانه ها ي جمعي  خاصي از دين به كالبد

. بازتوليد مي شود ،منجر به  تقويت اين جريان گرديده و فشاري مضاعف بر نسل جديد وارد مي كند 

بدين ترتيب علاوه بر شكاف ظبيعي ميان نسل ها  در حوزه ارزشهاي ديني كه با وجود نهاد هاي نوين 

و جهاني كه در پرورش ثانويه پيش روي فرد قرار مي گيرد ، بافت خاص ديني جامعه   اجتماعي ملي

ايران كه بعضاتفسير خاص ايدئولوژيك خود رابر فرد تحميل مي كند و امكانات او را جهت انتخاب 

اين روند را تقويت خواهد كرد  و در اين جاست كه همانطور كه  ،در حوزه ديني محدود مي سازد

ود دارد و جكمن هم اشاره مي كنند امكان بروز تنشهايي در حوزه ديني در ساختار اجتماعي وبرگر و لا

اين شتاب در ".در نتيجه در پاسخ به انتظارات اجتماعي شتاب تغييرات اجتماعي نيز فزوني مي گيرد 

جتماعي ايران محصول سازو كاري درون زا نيست ، بلكه محصول برخورد نظام اجتماعي بومي با نظام ا

اين فرآيند هر چند  .) 155: 1382آقاجري ، ("و فرهنگ مدرن و عقلانيتي است كه از غرب آمده 

نيز قرار دارد اما به نظر مي رسد مهم ترين جرياني كه .. شهر نشيني ، سواد و تحت تاثير المانهايي چون 

د ارزشهاي جديد ازطريق به تشديد تغييرات اجتماعي در ايران در سالهاي اخير كمك كرده است ، ورو

ارزشها وگسترش جهان مجازي و شبكه ارتباطات جهاني است كه فرد را در معرض الگوها ، هنجارها 
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روال مشخص و ثابت  مبتني برمتفاو ت و متناقضي قرار مي دهد كه بر خلاف معيارهاي سنتي ي 

ه از حدود يك دهه پيش تا به با توجه به اينك.زندگي ، فرد را در فضايي چالش برانگيز قرار مي دهند

حال استفاده از فضاي مجازي كه به نوعي ارزشهاي نوين را جهاني كرده است و بر هويت اجتماعي 

پرسش اصلي ما اينست كه در   در  كشوري مانند ايران بيشترين تاثير را گذاشته است ، نسل جديد

آيندنسبت به نسل قبل از خود يعني نسل فرزندان از نمادهاي ديني تحت تاثير اين فر نهايت تفسير نسل

  .والدين آنها چه تغييراتي نموده است

هان هستند و به معنايي وراي خود ج وسيله اي براي معنا بخشيدن بهاز آنجا كه نماد ها به طور كلي 

يا اعمال خاص ديني مانند نماز  مانند ضريح يك شيدر اين تحقيق به مثابه  نماد هاي ديني  ، راجعند

، در نظر گرفته مادهاي اسطوره اي مانند واقعه كربلا يا نمادهاي كتبي مانند دعاها يا كلمات مقدس،ن

مي شوند  و باتوجه به تغييراتي كه در نظام شناختي فرزندان نسبت به والدين خود صورت گرفته است 

  .نوع تفاسير مسلط از نمادهاي ديني در دو نسل مورد بررسي قرار مي گيرد 
  ظري رويكردن

به عقيده نگارنده بهترين .موضوع تحقيق حاضر تفاوت هاي نسلي در تفسير نمادهاي ديني است

تئوري كه مي تواند تغييرات ايجاد شده در حوزه تفسير ديني را در ميان نسل ها تبيين كند، تئوري 

ي جامعه ايران از البته در استفاده از اين تئوري و مطابقت آن با شرايط كنون. بازنمودهاي اجتماعي است

ضمن اينكه تئوري بازنمودهاي اجتماعي .نيز بهره مي گيريم و سي رايت ميلزنيز  گرثهانس نظرات 

  .خود به صورت تلويحي به نظريات دوركيم و گاهي هابرماس اشاره مي كند 

رويكردنسلي اين مقاله نيز كه در راستاي چارچوب نظري آن انتخاب شده ،رويكرد مانهايمي است  

در رويكرد مانهايم تغييرات معرفتي متأثر از تغييرات ساختار اجتماعي و فرهنگي در نهايت منجر به  .

افرادي كه داراي ديدگاه مشترك بر اساس   "به عبارتي.شكل گيري واحدهاي نسلي متفاوت مي گيرد

ن ها تحت عنوان آو از . مي كندتجربيات مشترك هستند را از افرادي كه اين وضعيت را ندارند متمايز 

  .)28: 1386آزادارمكي،  (ياد مي كند»واحد هاي نسلي«
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تئوري .  باتغييردر بافت اجتماعي ، معرفت و تفسير جديد و درنتيجه نسلي نو ظهور مي كند بنابراين،

نمودهاي اجتماعي تغييرات تفسيري را بر مبناي حوزه اي كه تفسير ها در آن شكل مي گيرندتبيين  باز

   .مي كند  

مفهوم  .دو مفهوم اصلي اين تئوري يكي بازنمودهاي جمعي و ديگري بازنمودهاي اجتماعي است 

بنيان انديشه دوركيم در خصوص . بازنمودهاي جمعي از نظريات دوركيم اتخاذ شده است 

. جمعي تسلط و غلبه عنصري به نام وجدان جمعي بر شعور فردي است ) بازنمودها(نمودگارهاي 

مجموعه باورها و احساسات مشترك در بين حد وسط اعضاي يك «عبارت است از وجدان جمعي 

دستگاه معيني را تشكيل مي دهد كه داراي حيات خاص خويش « هبه نظر دوركيم اين مجموع» جامعه

عاملي است كه ماهيت خاص واقعيت اجتماعي را آشكار و تبديل آن را به  و .)364:1381آرون،(»است

خودمختاري نسبي و حتي وجدان فردي را   )65: 1384توسلي، (گر ناممكن مي كندهر گونه واقعيت دي

كه هر شخص در استفاده و در كاربرد حالت جمعي عمل و تفكر و احساس مي داند  فردي

  .)26:1367روشه ، گي(»داراست

شانه ها ما براي ارتباط با يكديگر نيازمند مجموعة مشتركي از نمادها و نبه طور كلي ازنظر دوركيم 

هستيم اين نمادها و نشانه ها زمينه اصلي شكل گيري اعتقادات و انديشه هايي هستند كه دوركيم آنها را 

نمودگارهاي جمعي چارچوب و واژگاني براي عقايد فراهم مي آورند . مي نامد» نمودگارهاي جمعي«

مي توان . ) 46:1384 ،به نقل از گلوور،1952دوركيم، (كه بدون آنها تفكر فردي غير ممكن است

گفت انعكا س وجدان جمعي در فرد منجر به ظهور معرفتي مي گردد كه دوركيم از آن به عنوان 

بازنمود هاي جمعي نام مي برد يعني بازنمود واقعيات اجتماعي بر مبناي معيار ها و اصول اخلاق جمعي 

 1بازنمودهاي جمعي « ت وعي اسيكي از مفروضات اساسي در نظريه دوركيم بازنمودهاي جمبنابراين .  

نوعي از معرفت هستند كه در تقابل با تجربه به بحث، دليل منطقي قرار گرفته و به صورت عمده بر قيد 

آنها در تصور دوركيم فشار يك واقعيت اجتماعي را دارند .جمعي و ارزش دروني آن تكيه دارند

اتي قدرتمند را بين كساني كه در بحالي كه ثدرايفا مي كنند وكاركرد هميشگي و بازسازي اجتماعي را 

ذهنيت « به عبارتي در اين نوع از تفسير).jovchelovitch,:166  (»آن سهيم هستند ضمانت مي كنند
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بر عينيت اولوليت دارد و ) هرچيز كه مرتبط با قدرت قيد اجتماعي و احساس اطاعت است(اجتماعي 

  .(jovchelovitch:169) تدامنه تغييرات فردي در آن بسيار محدود اس

شكل مي گيرد كه يك الگوي ديني و مي توان گفت در حوزه ديني نيز  تفسير جمعي در شرايطي 

زيرا در اين نوع تفكر،  ادراك .  جهان بيني ديني مسلط، تفسير ديني فرد را تحت سيطره خود مي گيرد

  . مسلط به عنوان واقعيتي انكار ناپذير تلقي مي شود

ديدي كه با توجه به تغييراتي كه در حوزه عمومي جوامع جديد رخ داده است اما مفهوم ج

جايگزين مفهوم بازنمودهاي جمعي شد ، مفهوم بازنمودهاي اجتماعي است كه براي اولين بار توسط 

و به طور اخص در نظريه بازنمودهاي اجتماعي ،  سرج موسكويكي در شاخه روان شناسي اجتماعي 

در بسياري از موارد تلاشي است براي فراهم كردن جوابي به  2آثار موسكويكي« .  بنيان گذاري شد

  . ibdl,166)(بنيادي ترين مفروضات كه توسط كار دوركيم و پيروانش بنيان گذاري شده است

بازنمودهاي اجتماعي به عكس بازنمودهاي جمعي كه مبتني بر شيوه هاي ادراك و جمعي و 

به عبارتي .بر ادراك و تفسير  ناهمگون و متكثر از واقعيت مبتني است مي باشد ، همگون از واقعيت

واقعيت و درك از واقعيت فوراً به ما يك ذهنيت خاص  درجايگاه واقعيت محتوم قرار نمي گيرد بلكه 

بين دنيايي كه با آن به خودي خود روبرو هستيم و هر نوع درك ممكن از آن بايد يك  و نمي رسد

در بازنمودهاي جمعي ذهنيت بر عينيت اولويت  . واسطه گري فعال وجود داشته باشد و فرآيند ارتباطي

دارد در حالي كه در بازنمودهاي اجتماعي تصاوير، مراسم و يا هر عمل باز نمودي ديگر از طريق 

صورت هاي مختلفي   ،روشن كنيم كه موضوع اجتماعي تا كاركرد سمبوليك خود ما را قادر مي سازد

با مفروض ).  Ibid:176(تلفي به خود مي گيردخرا براي مردم مختلف در زمينه ها و اوقات ماز معنا 

در روزگارما « «دانستن  اين مباني فلسفي ،موسكويكي به اين نتيجه جامعه شناختي  مي رسد كه 

بازنمودهاي جمعي به شكلي كه رواج داشت كه تعريف شود، ديگر يك مقوله كلي نيست بلكه نوع 

به نظر يك  ،اين در هر حال. است  خصوصيات متفاوتو با از بازنمود در ميان بسياري ديگر خاصي 

انحراف مي آيد كه بازنمودها را به عنوان اموري همگن كه همه افراد در آن سهيم هستند، در نظر 

ن چيزي كه ما مي خواستيم بوسيله متوقف كردن كلمه جمعي بر آن تأكيد كنيم، چندگانه بود.بگيريم
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آنچه كه در ذهن ما بود بازنمودهايي بود كه . بازنمودها و ظرفيت آنها در ميان يك گروه بوده است

من ترجيح مي دهم كه تنها از مفهوم » «.همواره در حال ساخت در زمينه ارتباطات و اعمال متقابل بودند

سم در عصر مدرن قدسي اجتماعي استفاده كنم به دليل اينكه به عقيده من يك باور فرهنگي يا يك مرا

جامعه اي كه در آن محاورات و ارتباطات بين افراد از نظر . زدوده شده و در جامعه جاي گرفته است

، به نقل از  400: 1998موسكويكي و ماركوا، (تاريخ بيشتر از جواب سنتي مهم تلقي مي گردند

  .)167:جچلويچ

جـايي كـه   . ل جوامع مدرن ارجاع مي كنـد در هر دو نقل قول موسكويكي به پويايي بيش از حد سيا

جهان بيني ها و اعمال با يكديگر جدال و مذاكره مي كنند و جا براي يك ديد واحـد همگـن و بـدون    

در انتخـاب مفهـوم اجتمـاعي و تـرك مفهـوم جمعـي       . چالش از جهان در حقيقت بسـيار محـدود اسـت   

ونده ارتباطـات در جوامـع مـدرن    موسكويكي به شدت بوسيله مسـئله تكثرگرايـي و اهميـت تجديـد ش ـ    

  . (Ibid:167) »هدايت مي شود

اما در اين تئوري تغيير بازنمودها از شـكل جمعـي بـه اجتمـاعي بـا توجـه بـه تغييراتـي كـه در حـوزه           

يعنـي آن اصـل معرفـت شـناختي كـه نـوع تفسـير و        .عمومي روي مي دهد مورد توجه قرار گرفته است 

در اينجـا   دهـد مورد توجه قرار مي  را و بافت اجتماعي برخاسته از آن پديدارشناسي را وابسته به ساختار

  . به عنوان پايه و اساس نظري مطرح مي شود 

مورد نظر دوركيم و موسكويكي به مسئله  حوزه عموميتفاوت قطعي ميان «به عقيده جوچلويچ 

در تضاد  3مي سنتيمباني حوزه هاي عمو.سنتي در مقابل غيرسنتي شدن در فضاي عمومي باز مي گردد

  :آشكار با قوانين بنيادين جوامع غير سنتي  هستند و داراي اين خصوصيات اصلي مي باشند

تدار تعداد كمي از افراد مقدس حقانيت جهان بيني را تعريف مي كند و دسترسي افراد يا حوزه اق-1

  .عملكرد افراد را محدود مي كند

 ).عهده دار تقدس است(  جايي  كه رازداري تقدس را ضمانت مي كند-2

ايي كه در آن نابرابري ها در جايگاه، نمايش ديدگاه ها را توسط بعضي از اعضاء و سكوت برخي ج -3

 .ديگر را سازمان مي دهد
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تنوع گروه هاي اجتماعي و درجه بالايي از «با   4اين در حالي است كه حوزه عمومي غير سنتي

ورد چندگانه سنت هاي مختلف و چرخش گسترده و توده انعكاس پذيري شناخته مي شود كه با برخ

مساوي در حوزه عمومي توام مي  رسي ي ليبرال دستها اي اطلاعات از طريق رسانه هاي جمعي و پايه

  ) (Ibid:170,171 »باشند

طور كلي مي توان گفت در اين تئوري با مبنا قـرار دادن ايـن اصـل معرفـت شـناختي كـه معرفـت        به 

به متن اجتمـاعي اسـت ، بازنمودهـاي جمعـي در حـوزه عمـومي سـنتي و بازنمودهـاي          اجتماعي وابسته

عناصر هر يك در يكـديگر تـداخل مـي    بعضا اجتماعي در حوزه عمومي غيرسنتي بازتوليد مي شوند و 

  .دنياب

نسـل  با مقايسه تفسير ديني والدين و فرزندان و با معيار قـرار دادن ايـن نظريـه مـي تـوانيم بگـوييم در       

مـانور گرايشـات فـردي     وزه ست، حسنتي سپري كرده ا يالدين كه دوران شكل گيري خود را در  بافتو

ازنمود  خاص ديني محدود شده اسـت و  جهان بيني  و يك الگوبدليل تسلط  ه عنـوان    دينـي   مسـلط  بـ بـ

مـل مـي   به عبارتي به تعبير دوركيم وجدان جمعي با قـدرت بسـيار ع   واقعيتي انكار ناپذير تلقي مي شود

تخطي از ادراك جمعـي مسـلط فـرض شـده و بـا آن بـه شـدت         ،هرگونه گزينش يا تفسير فرديكند و 

يرد اما با تغييـر حـوزه   بازنمودهاي جمعي قرار مي گلاجرم اين نسل بيشتر در معرض . مخالفت مي گردد

يق رسـانه  د و چرخش گسترده و توده اي اطلاعات از طروورو   تنوع گروه هاي اجتماعي عمومي يعني

تجربيات اجتماعي كه نسـل  .نسل جديد در معرض فضايي پويا، پر تحرك و ناهمگون قرار مي گيرد ،ها

فرزندان درحوزه عمومي غير سنتي  با آن مواجهند بسيار متنوع تر و گسترده تر از نسل قبل از خود است 

ي از تعـين و تصـلب   ، در اين حوزه فرد و انتخاب فردي بـه رسـميت شـناخته مـي شـود و وجـدان جمع ـ      

   .كمتري برخوردار است لذا رويكرد تفسيري آنها نيز دستخوش تنوع و تكثر معنايي بيشتري مي گردد

زيـرا   خود دست به انتخاب و گـزينش مـي زنـد    در برخورد با نيازهاي شناختيدر اين حوزه فرزندان 

نمـي گيـرد و واقعيـت مسـلم     هيچ يك از بازنمودهاي ديني به صورت مطلق مورد پذيرش و استناد قـرار  

در  اقتضائات فرهنگي گروهي و فردي فرض نمي شوند بلكه هر نوع بازنمود ديني تنها تفسيري مبتني بر

  .نظر گرفته مي شود 
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هرچند حوزه هاي عمومي سنتي در برابر معرفي چيزهاي نو و مختلف مقاوم هستند و « با اين وجود  

ت اجتماعي در جهـت بازتوليـد معرفتـي كـه گمـان مـي كنـد        جوامع سنتي از قدرت وبعد عاطفي مقيدا

در مقابـل عناصـر    جنـگ هميشـگي    بهره مي گيرند ودر حوزه هاي عمومي غيرسنتي هـم  ،درست باشد

با يكديگر ملاقات مي كننـد، برخـورد مـي كننـد و      ناين گرايشات گوناگو. نيرومند سنت وجود دارند

بازنمودهـاي  در مورد نسـل هـا هـم    .  ):Ibid 165.(ي كننددائماً در حوزه عمومي با يكديگر مذاكره م

سـنتي و غيرسـنتي بـه صـورت مطلـق از يكـديگر منفـك نمـي          حوزهجمعي و اجتماعي به عنوان عناصر

نسل فرزندان و . گردند بلكه در عين تفاوت گاهاً با يكديگر برخورد و در يكديگر تداخل پيدا مي كنند

كديگر مجبور به قبـول برخـي از عناصـر متعلـق بـه نسـل مقابـل در        نسل والدين در جريان همزيستي با ي

بهر حال جريان غالب رشد بازنمودهاي اجتماعي منجر به شكل گيري  جهت سازگاري نسلي مي گردند

امكان انتخاب انسان امروزي بسيار گسـترده اسـت و    در آن به گفته داريوش شايگان كهفضايي مي شود

ييـرات تفسـيري   لذا تغ. مي پردازد كر و تأمل به تركيب عناصر فرهنگياو از طريق روش هاي مختلف تف

شـكل گيـري نظـام هـاي     و بعضا  در حوزه ديني در نسل جديد در قالب تكثرگرايي ديني، انتخاب گري

ايـن انتخـابگري شـامل انتخـاب از مولفـه       .معنايي متفاوت از نظام هاي معنايي ديني ظهور پيدا مي كننـد 

مي گردد اما نكته اي كه در مورد جامعه ايران قابل توجه مي باشد ،اينست كه جامعه هاي دين سنتي نيز 

غير سنتي كه با گسترش حوزه عمومي و فضاي گفتگو و مبادلـه  حوزه عمومي ايران واجد خصوصيات 

زيـرا سـهم   . شـكل مـي گيـرد نمـي باشـد      و دسترسي مساوي در حوزه عمومي ديني جامعه  ،  اطلاعات

ود  تفسير افراد جامعه با سهم ايدولوژي در نوع نظام مبتني بر حكومت  ژي و ايدئولو ديني برابر نخواهد بـ

  . خود فضاي رسانه اي و گفتگوي جامعه را دچار محدوديت هايي مي كند  و همين امر

نه جنبه اي ملي كه بعدي جهاني يرسنتي در جامعه ما فعال هستند كه حوزه عمومي غاز المانهايي  تنها

و آن چرخش گسترده اطلاعات از طريق رسانه هاي جهاني و ظهور پديده مجـازي سـازي اسـت      دارند

شـبكه ارتباطـات متقابـل را     ،در بعد رسانه ها، پديده مجازي سازي« . .را تسريع كرده است  كه اين روند

مجازي سازي پديـده اي لحظـه اي، بلاواسـطه و همـه جـا حاضـر       . در مقياس جهاني گسترش داده است

از اين رو ما علاوه بر فشـردگي زمـان و مكـان شـاهد تركيـب حـواس و شـيوه هـاي چنـد حسـي           . است
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پديـده  اما به هـر ترتيـب    هر چند اين پديده نيز در ايران تاحدي كنترل مي شود. )15:نشايگا(» . ادراكيم

دينـي   و در حـوزه  مجازي سازي در عصر جديد انتقال اطلاعات از فرهنگ هاي متفاوت ديگر راتسريع

امكان انتخاب و تركيب عناصر متفاوت معنايي و تفاسير ناهمگون شناختي را فراهم كرده است به همين 

دليل بسياري از تفاسير ديني سنتي به علـت عـدم همسـاني بـا تجربيـات و اقتضـائات جهـاني، بـه چـالش          

  .كشيده مي شوند

 تي است بدين معناكه  اقتدار هر چند بخش عمده اي از جامعه ما واجد خصوصيات حوزه عمومي سن

دسترسي يا را تعيين و برمبناي آن  افراد ديني جهان بيني و معيارهاي  تعداد كمي از افراد مقدس حقانيت

مي كند يا بعضا برخي از مراسم و شعاير ديني بـه   محدود تفسير ديني  را و انتخاب  آنها  حوزه عملكرد

با وجود  است كهاما همچنان اين سوال باقي  زيادي دارد خصوص در بخشي از لايه هاي اجتماعي نفوذ 

حضور پتانسيل ها و ظرفيت هاي شكل گيري بازنمودهاي اجتماعي در حوزه ديني يا به عبارتي تفسير و 

علـت عـدم شـكل     رويكردمتكثر به مقوله دين در نسل جديد به دليل گسترش دايره ارتباطـات جهـاني ،  

؟ به عبارتي چرا با وجود ظهور علايم گـرايش بـه    يران چه بوده استدر ا حوزه عمومي غيرسنتي گيري

حوزه يا بستر اجتماعي كه ايـن    تفسير هاي فردي در حوزه دينداري و كمرنگ شدن گرايشات جمعي ،

گرايشات بايد در آنها فرصت بروز و پرورش پيدا كنند رشد نكرده و احيانا فاكتورهايي در جامعه مـا از  

  .وزه عمومي جلوگيري مي كندغير سنتي شدن ح

با توضيحي كه گرث و ميلز از مراحل شكل گيـري نمادهـاي دينـي و ظهـور نمـاد هـاي جديـد مـي         

  .  گويند اين موضوع روشنتر خواهد شد 

كلمات، اوراد، مفاهيم، تصاوير و اعمالي كه در يك سـاختار دينـي نمـاد محسـوب     «  در نظام مذهبي

باشـد و نظـام    شانگر اعتقادات مذهبي است كه متعلق به آن نظـام دينـي مـي   شوند به واقع نمايانگر يا ن مي

هرگاه تمـامي اعضـاي يـك نمـاد يـا بيشـترين       و )309: 1380گرث و ميلز ،(».شود ديني با آن تعريف مي

ه عبـارت ديگـر نمادهـا را           اعضاي يك نظام نهادي مشروعيت آن نظـام را درونـي خـود كـرده باشـند، بـ

يـا بـه   » هـاي مشـترك   ارزش«كرده و از آن هواداري كننـد، ممكـن اسـت كـه از      پذيرفته و دروني خود

  ).326: 1380گرث و ميلز ، (ها سخن به ميان آوريم عبارت ديگر از نمادهاي اصلي مشروعيت
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. گيـرد  مورد ترديد يا استناد هيچ كس قـرار نمـي   ،نمادهاي اصلي در جوامع سنتي با تركيب متجانس 

اند كه به هيچ گونه توجيه آشـكاري نيـاز    افكار و احساسات رايج چنان جا افتاده اين نمادها در سخنان و

ها برترين در عقل سليم، هـر   شود و اين اگر به اين نمادها استناد شود اين استناد بديهي شمرده مي. ندارند

ه نـوعي ب ـ   )  . 310-311:  1380گرث و ميلز ، (» آورند دوره و نظامي را پديد مي ه وجـود   اين شـرايط بـ

  . بازنمودهاي جمعي در جامعه اي كه حوزه عمومي آن تحت تسلط سنت است اشاره مي كند 

زماني كه نمادهـاي اصـلي   .اما زماني نيز فرا مي رسد كه اين نمادهاي ديني مورد ترديد قرار مي گيرد

ه لفـظ درآيـد، نمادهـاي اصـلي آگاهانـه شـرح و ت       نگير مورد ترديد قرار مي فصـيل داده  د و اين ترديد بـ

هاي نمـادين جمـع و    در چنين برخوردهايي است كه نظام. خواهند شد و بدين گونه تقويت خواهند شد

بخشـد ودر   خبره در شرح و بسط اعتقاداتي كه نظام مذهبي را مشـروعيت مـي   -الهيات. شوند جورتر مي

انـد بـراي    آغاز پوشـيده  به تدريج نمادهاي اصلي كه در.كند پاسخ تناقضات يا حمله بر نمادها ،ظهور مي

بنــابراين آنچــه صــرفاً . شــوند مقابلــه بــا ايــن حملــه توســط مــدافعان و حاميــان خــود علنــاً بازســازي مــي 

ود بـه سـخت         . شود مي» كاري محافظه«بود تبديل به » گرايي سنت« و آن چـه كـه يـك دينـداري سـاده بـ

مقابله با نمادهاي  .)312:گرث (» گذاران سلاحي عليه بدعت«. گردد شناسانة مبسوط بدل مي كوشي دين

هنگـامي كـه ضـد نمادهـا     « اصلي ميتواند در آغاز با حمله مـدافعان حتـي تقويـت و بازسـازي شـود امـا       

د و افـراد مختلفـي      افتد برخي از آنها ممكن است بي د و ميان نمادها رقابت مينآور سربرمي اعتبـار گردنـ

هـا بيگانـه گردنـد،     حاليكه ديگران چه بسا نسبت به آندر. تلقي كنند» عقايد«ها را صرفاً  ممكن است آن

د و بـه سـوي نمادهـاي    ن ـاي از نمادهـا روي برگردان  در حقيقت ممكن است تمامي مردم نسبت بـه رشـته  

همـان  (» .تغييـر جهـت دهنـد    ،ديگري كه برحسب معيارهاي عملي يا مورد انتظار مفهـوم بيشـتري دارنـد   

ي كـرده انـد      اين حركت ازنمادهايي كه توسط). 319: افرادي كه درنظام ديني مشروعيت آنهـا را درونـ

واقعيتي محتوم و استناد به آن بديهي شمرده مي شود و بـه تعبيـري عقـل سـليم دوران تلقـي مـي شـوند،        

نمادهايي كه از قطعيت پاييني برخوردارند و صرفا عقايد تلقي مي شوند مشـابه تفكـر تئـوري بازنمودهـا     

  . گذار از بازنمودهاي جمعي به بازنمودهاي اجتماعي است است كه شالوده اصلي آن

ظهور نظام هاي معنايي متعـدد و ترديـد   با توجه به مراحل ذكر شده مي توان گفت در ايران با وجود 
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  خصلت ديني نهاد حكومتي در ايران و اقتدار حكومتي در حـوزه دينـي  مسلط ، با وجود  ديني تفاسير در

. دنريق رسانه هاي ارتباط جمعي با شدت و قدرت بيشتري بـاز توليـد مـي شـو    از ط دائما نمادهاي اصلي

ا سـهولت بيشـتري         ازآنجاكه رسانه هاي جمعي در ايران در كنترل نهاد حكـومتي اسـت، ايـن بازتوليـد بـ

. بدين ترتيب همان طور كه گرث مي گويد سنت گرايي به محافظه كاري بدل مي شـود . انجام مي شود

توان گفت چرا با وجود ظهور بازنمودهـاي اجتمـاعي، هنـوز شـاهد حضـور بـافتي غيـر        با اين تفسير مي 

ه سـمت        .  .سنتي در ايران نيستيم بنابراين ارزشهاي ديني در نسـل جـوان و در نتيجـه بازنمودهـاي دينـي بـ

ه اما در بافتي اجتماعي كه ظاهراً نظام معنايي مشتركي درآن وجود دارد و اين ن ،تكثرگرايي در حركتند

  .به دليل سنت گرايي كه به دليل اعمال محافظه كاري و بازتوليد نمادها از بالاست

شكل گيـري گـروه هـاي دينـي ليبـرال در حـوزه عمـومي و         از  مانع  اقتدار حكومتي در حوزه ديني

ا زنمـود اجتمـاعي منبعـث از     . جريان بازتبادل افكار ديني در عرصه اجتماعي گشته است به همين دليل بـ

ده و از ظهـور در عرصـه اجتمـاعي ناكـام       حوزه عمومي غيرسنتي در عرصه تفسيري و ذهني گرفتار مانـ

يكي از راههاي عقلاني شدن زيست جهان گسـترش حيطـه حـوزه عمـومي     «به گفته كاظمي، . مانده اند

: 1382كـاظمي، فرخـي،   (» .حوزه عمومي ما همواره تحت تسلط ايـدئولوژي سيسـتم بـوده اسـت    . است

بعد از انقلاب بخشي از اين حوزه خودآگاهي جمعي كه پيشتر توسط خود مردم اداره مـي شـد   « .) 259

د خـورده بـود        كـاظمي،  (».تحت حمايت و هدايت قدرت سياسي قرار گرفت كـه بـا قـدرت دينـي پيونـ

ه دليـل خصـلت دينـي انقلاب،دخالـت سيسـتم حكـومتي در حـوزه عمـومي         به عبارتي ).259 :1382 و  بـ

لذا نمادهاي اصلي ديني دايما با  شدت بيشتري به خود گرفتي كه با دين مرتبط بود بالاخص حوزه هاي

رويكرد تفسيري خاص و در شكل بازنمودهاي مسلط جمعي به عنوان اموري بديهي از طريق نهاد هـا و  

اينجاست كه قدرت به عنـوان عنصـري كنتـرل كننـده  و محـدود      . رسانه هاي حكومتي توليد مي شوند 

رد حوزه عمومي شده و امكان گسترش حوزه عمومي يا به تعبير دقيقتر هابرماسي عقلاني شدن كننده وا

عمومي مي توان گفت  با عبـور از   زهطبق مراحل گذار حو اما در نهايت. حوزه عمومي سلب مي شود  

وضعيت و سـطح اجتمـاعي مبتنـي بـر محافظـه كـاري قطعـا  واردمرحلـه اي خـواهيم شـد كـه عقايـد و             

  .  ودهاي ديني با حوزه عمومي غير سنتي شده در يك راستا حركت مي كنند بازنم
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  :مي توان گفتبا توجه مطالب ذكر شده و هسته مركزي مقاله  

    .تفسير دختران آنهاست ازنماد هاي ديني  جمعي تراز مادران  تفسير -1

   .دختران از نماد هاي ديني فردي تر از تفسير مادران آنهاست تفسير -2

  :يف متغيرهاي تحقيق داده خواهد شدا توجه به ابعاد تفسير جمعي و تفسير فردي كه شرح آن در تعرب

  .تاز تفسير دختران اس تر  غيرشخصي  تروخلاقي از نماد هاي ديني  قدسي تر، ا تفسير مادران -1

   .است نهااز تفسيرمادران آتر  شخصيي ترو شناخت تر،سكولاراز نماد هاي ديني   تفسير دختران -2
  تعريف متغيرها و ابعاد متغيرهاي اصلي

  تفسير جمعي نمادهاي ديني

باز نمودهاي جمعي نوعي از معرفت هستند كه در تقابل با تجربه، بحث و دليل منطقي قرار گرفتـه و  «

ي آن تكيـه دارنـد    در ايـن   .)(jovchelovitch,p.169»به صورت عمده بر قيد جمعي و ارزش درونـ

  .تفسير قدسي ، تفسير غيرشخصي، تفسيراخلاقي: عي داراي اين ابعاد مي باشدتحقيق تفسير جم
  تفسير قدسي

ــيم  ــر دورك ــيش از نظ ــيم    پ ــي تقس ــد دين ــامي عقاي ــرض تم ــالف     ف ــة مخ ــه دو طبق ــت ب ــدي واقعي بن

مراد از مقدس ويژگي و كيفيت نـوعي قـدرت   «  ).74:  1363گيدنز،(» و ناسوتي است ) مقدس(لاهوتي

اعتقاد بر اينست كـه ايـن قـدرت    . ست، قدرتي غير از انسان و در عين حال مرتبط با اورازآلود و مهيب ا

تامسـون و ديگـران،   . (»ه قرار مي گيرند جاي گرفته استجدر برخي از امور كه از سوي آدمي مورد تو

واقعه ،  مكان يا كلمه اي خاص نمود پيدا كرده  در تفسير  قدسي نمادي كه در شكل شيء،.)19: 1379

يـا حتـي    ژگي هايي خاص است كه منجر بـه احتـرام ، اعتقـاد ،    است در نظر برخي حاوي قدرت ها و وي

اما همان نماد در نزد برخي ديگر حاوي قدرت هايي مافوق طبيعي . ترسي خاص نسبت به آنها مي شود 

  .و خاص نيست
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  تعريف عملياتي متغير تفسير قدسي )1(جدول شماره

اگويه ه شاخصها متغير  

 تفسير قدسي 

 فوق بشري بودن نماد 

 .در كلمات قرآن نيرو و قدرتي هست كه در كلمات ديگر وجود ندارد •

 .وقتي وارد امام زاده اي مي شوم احساس  مي كنم وارد يك فضاي مقدس شده ام •

 .قرآن كلام خداست و هر چه مي گويد حقيقت محض است •

  .به من دست مي دهدوقتي صداي اذان را مي شنوم  احساس معنوي خاصي  •

اعتقاد به تبرك

 .خاكي كه از كربلا مي آيد برايم مقدس است • 

 .پارچه اي كه متبرك شده مي تواند شفا دهنده باشد •

  .وقتي به امامزاده اي مي روم بايد ضريح را  لمس كنم •

تابو

 
      .نبايد بدون وضو دست به قرآن زد •

    .به همراه داشت  را.....)سامي ائمه،كلمات قرآن وا(در سرويس هاي بهداشتي نبايد اسامي مقدس    •

 ترس و احترام  

   .رآن را بدست مي گيرم آن را مي بوسمقوقتي  •

 .به نظر من قرآن همواره بايد در مكان امن و مرتفعي قرار بگيرد •

  .   اگر نمازم را به عمد ترك كنم احساس گناه مي كنم •

  تفسيراخلاقي

وند ميان اخلاقي دانستن فرد و پايبندي او به برخي از نماد هاي ديني تفسير اخلاقي به معناي پي

قائل بودن به پيوند ميان اخلاق  و نماد هاي ديني از واقعي ديدن و غير قابل تخطي دانستن پيروي .است

كه يكي از خصلت  نشات مي گيرد و در نظر رفتن آن به عنوان راه در ست زندگي  از مناسك ديني

دين «اين مسئله با تعريف كيفورد گيرتز از دين روشن مي شود . ا  و ادراك جمعي است هاي بازنموده

بوسيله تدوين مفاهيمي راجع به نظم كلي وجودي و پوشاندن اين مفاهيم با  نظامي از نماد هااست كه

:  1379ريوير، (»دطوري كه حالت ها و انگيزه ها واقعي به نظر برسن به هاله اي از واقعيت عمل مي كند

186(   

  تعريف عملياتي متغير تفسير اخلاقي )2(دول شمارهج      

  گويه ها  شاخصها  متغير

 تفسير اخلاقي 

 

واقعي ديدن احساسات و  پيوند اخلاق و نماد 

 عقايد 

  .اگر بفهمم كسي نماز مي خواند به او راحتتر اعتماد ميكنم

شركت مي كنند ،از فضيلت ...)را و عاشو كميل ، توسل ،زيارت(افرادي كه در مراسم دعاي 

     .برخوردارند صياخلاقي خا

پيوند اخلاق و نماد 

  

    .گريه كردن در عزاي امام حسين  اجر اخروي دارد

    .ندگي خارج شده ام زوقتي نماز نمي خوانم حس مي كنم از راه درست  
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  تفسير غيرشخصي

دخالت ايت مناسك ديني مي داند و از طرفي ديگر در اين نوع از تفسير فرد ديگران را ملزم به رع

نيز مانند تفسير  تفسير غير شخصيبنابراين .را مردود مي دانداحكام  يشكل اجراعلايق فردي در 

  .مي باشد واقعي انگاشتن احساسات و عقايد دينياخلاقي مبتني بر 

  غير شخصيتعريف عملياتي متغير  )3(دول شمارهج      

  ه هاگوي  شاخصها  متغير

  .دمجازات شو كسي كه به يكي از ائمه توهين مي كند بايد به شدت  لزوم اعتقاد جمعي  تفسير غير شخص

    .كسي كه آشكارا روزه خواري مي كند بايد مجازات شود

     .بهتر است نماز در مسجد خوانده شود  اجراي سنتي مناسك ديني

  .ادا بخواندوقتي نماز جماعت برپاست كسي نبايد نمازرا فر

  تفسير فردي نمادهاي ديني

جايي كه جهان بيني ها و . موسكويكي به پويايي بيش از حد سيال جوامع مدرن ارجاع مي كند

اعمال با يكديگر جدال و مذاكره مي كنند و جا براي يك ديد واحد همگن و بدون چالش از جهان در 

ترك مفهوم جمعي موسكويكي به شدت در انتخاب مفهوم اجتماعي و . حقيقت بسيار محدود است

 :جچلويچ(»بوسيله مسئله تكثرگرايي و اهميت تجديد شونده ارتباطات در جوامع مدرن هدايت مي شود

دوخصلت نهفته در تفسير هاي متكثر عبارتند از محوريت خود در تفسير نماد هاي ديني و  .)167

بي چون و چراي آنها  كه در نهايت  ديگري پرسشگري در باب  عقايد و مناسك ديني و عدم پذيرش

منجر به شكل گيري دو بعد از تفسير فرد ي شدند كه عبارتند از تفسير شخصي و تفسير شناختي نماد 

 .   هاي ديني

  تفسير شناختي   

دين مجموعه اي از پاسخهاي منسجم به پرسش هاي اصلي وجـودي اسـت كـه هـر     "بل معتقد است 

گروه انساني با آن مواجه است و دسته بنـدي كـردن ايـن پاسـخ هـا در يـك شـكل اعتقـادي كـه بـراي           

يا گيرتز معتقد است ديـن ازطريـق تـدوين مفـاهيمي راجـع بـه نظـم         ". طرفدارانش مهم و معنا دار است 

تامسـون و ديگـران   .(ان و وجود و پوشاندن اين مفهوم ها با هاله اي از واقعيـت عمـل مـي كنـد    كلي جه

ه مسـائل وجـودي را در     ،اين رويكردها) .19 :1387، جستجوي معنا و قاعده مند كردن شناخت نسـبت بـ

  .راس تعريف خود از دين قرار مي دهند



  1389 تابستان/ سوم شماره/دوم جامعه شناسي معاصر، سال مجله .............................................................22

 

  شناختيتعريف عملياتي متغير تفسير  )4(جدول شماره 

  گويه ها  شاخصها  متغير

شناختي  تفسير

  
پرسشگري

 
  به احكام ديني تا جايي عمل مي كنم كه برايم موجه باشد  

  گاهي از خود مي پرسم چرا بايد نماز خواند يا روزه گرفت

  نمازي كه حس معنوي در انسان بوجود نياورد خوانده نشود بهتر است     معنا دادن به زندگي

 تفسير شخصي

اين فرآيند را تحت « رابرت بلا.مبتني بر فرآيندي به نام شخصي شدن دين است  تفسير شخصي

ازبالا و از  يعني انتقال تدريجي مرجعيت از بيرون ،.عنوان دروني شدن مرجعيت تعقيب نموده است 

وراي فرد به درون و تبديل شدن آن به يك مرجعيت بي واسطه و خو آگاه ، قابل دسترسي توسط هر 

 شاخص  3كه دراين مقاله شامل ) 117 :1381شجاعي زند ، (»ي بر اقتضائات اينجا و اكنون فرد ومبتن

هاي ديني حق تفسيرآزاد ازنمادو  تركيبي بودن عقايدديني،  دخالت علايق فردي دراجراي مناسك

  .است 

  شخصيتعريف عملياتي متغير تفسير  )5(جدول شماره

  گويه ها  شاخصها  متغير

  شخصي تفسير
علايق فردي در اجراي دخالت 

  مناسك

  وضو گرفتن  با داشتن لاك اشكالي ندارد  

  نماز را مي توان به زباني غير از عربي هم خواند  

  دينداري واقعي به قلب پاك است نه به نماز خواندن يا روزه گرفتن  

  هم استفاده كنم  ) ....تورات ،انجيل و(دوست دارم از تعاليم كتب مقدس ديگر   تر كيبي بودن عقايد

  برايم مهم نيست كه با كسي معاشرت كنم كه نماز نمي خواند 

  به عقيده من هر كس  مي تواند برداشت شخصي خود را از قرآن داشته باشد    

 روش تحقيق، جامعة آماري و حجم نمونه

زي پرديس جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي كشاور

نفر  781برابر با  1388آنها مي باشد تعداد دانشجويان درسال  نكشاورزي و منابع طبيعي همراه با مادرا

پرسشنامه به منظور گرد  و ازاست ) زمينه يابي (از نظر روشي اين تحقيق يك تحقيق پيمايشي .مي باشد

اسايي از قبيل طبقه اجتماعي، بخشي از پرسشنامه به پرسشهاي شن .ستفاده شده استا آوري اطلاعات

جنس  اختصاص داده مي شود و بخشي ديگر شامل پرسشهاي گرايشي ، جهتي و اعتقادي مي  و سن

نفر از دختران و مادران آنها  200حجم نمونه تحقيق نيز شامل  .كه مرتبط با موضوع تحقيق است باشد
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به در دسترس بودن الگوي جمعيتي  با توجه .نفر مي باشد 400مي باشد يعني در مجموع حجم نمونه 

 21 .استفاده كرديم   نمونه گيري سهميه اياز روش  ،تحصيلي آنها  تفكيك رشتهدانشجويان دختر به 

درصد از دانشجويان سال سوم و  22درصد سال دوم و  28درصد از پاسخگويان دانشجوي سال اول ، 

در صد دانشجويان  در تهران ،  62محل تولد ار لحاظ .  .درصد ازدانشجويان سال چهارم مي باشند 28

در 84شاغل و  دصرد 15در مورد مادران . دروستا بدنيا آمده اندر درصد  5و ها شهرستاندردرصد  37

  .مي باشد 62و حداكثر سن  36با حداقل سن  47ميانگين  سن مادران  .صد آنان خانه دار هستند

 اعتبار و پايايي سؤالات 

در روش  .الات ازدو روش اعتبار صوري و اعتبار محتوايي استفاده شد جهت سنجش اعتبار سو

تا با اظهار نظر و كمك ايشان   پرسشنامه در اختيار اساتيد راهنما و مشاور  قرار گرفتي اعتبار صور

سوالات مورد نظر در هر متغير مورد بررسي و تصحيح قرار گيرد  به منظور سنجش پايايي و اعتبار 

دو بعد  جهت تفكيكو سپس .رسشنامه در ميان دانشجويان و مادران آنها توزيع شد پ 30محتوايي 

متغير وابسته يعني تفسير فردي و تفسير جمعي از تكنيك تحليل عاملي استفاده شد و سوالاتي كه  اصلي

بارعاملي ، فردي و جمعي  دو عامل دررا بدست آوردند و بعضا درمواردي  5/0كمتر از بار عاملي 

زيرا بارهاي عاملي مشابه تعلق گزينه مربوطه به عاملي خاص را از  ندهي بدست آوردند حذف شدمشاب

  .بين ميبرد

  .كه به شرح ذيل بدست آمد  براساس آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه گرديدنيزپايايي سؤالات 

  متغير وابسته  پايايي سؤالات )6 (جدول شماره

  

    مقدار آلفا  شاخص ها   هاشاخص
0.83  0.92  تفسير قدسي  جمعي تفسير

تفسير اخلاقي 

  

0.79

  
تفسيرغير شخصي

  

0.64

  
0.95  0.78  تفسير شناختي  تفسير فردي

  
    تفسير شخصي
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  هاي تحقيقيافته

طبق تئوري بازنمودهاي اجتماعي تفسير نمادهاي ديني را  با توجه به حوزه عمومي كه هر نسل در 

ي و فردي براساس مفاهيم اصلي اين تئوري يعني  بازنمودهاي آن قرار مي گيرد به دو تفسير جمع

  .جمعي و بازنمودهاي فردي تقسيم كرديم 

ه وجدان جمعي از آن به عنوان هنجار و است كپايبندي به قيود جمعي  جمعيريشه اصلي تفسير

براساس  قانون غير قابل تخطي دفاع مي كند و شرايطي را به وجود مي آورد كه همه افراد در جامعه 

حوزه مانور فردي  در  دراين  نوع از ادراك. مقوله بندي پيشنهادي  اين نوع تفسير فكر و عمل كنند 

رسوم، تصورات و عقايد  تفسير و درك نماد هاي ديني  به كمترين حد خود ميرسد بنابراين احكام،

  .ديني كمتر به چالش و بحث كشانده مي شود

ي  تفسير جمعي و فردي به عنوان متغيرهاي وابسته تحقيق  به در اينجا به لحاظ اهميت متغيرها

  . توصيف آماري شاخص هاي آنها در بين مادران و دختران مي پردازيم 

با مراجعه به شاخصهاي  تفسير قدسي درمي يابيم بيشترين اعتقاد به فوق بشري بودن  :تفسير قدسي 

همچنين . است) موافق و خيلي موافق % (85ريم با نمادها و در رتبه اول اعتقاد به حقانيت محض قرآن ك

اين نشان مي دهدكه نسل . . بود )موافق و خيلي موافق % ( 26كمترين ميزان اعتقاد  مربوط به تبرك با 

دين  نسبت  به تقدس هايي كه بيشتر جنبه ي عرفي  جوان  به مقدس بودن عقايد مركزي و مبنايي در

برك مسئله اي چالش از آنجاكه ت .ني مي كند، پايبند ي بيشتري داردوجدان جمعي آن را پشتيباودارد 

اعتبار خود را مستقيما از احساسات و افكار جمعي مي  و محسوب نمي شود ي به لحاظ شناختيبرانگيز

  .مي بينيم كه در ميان دختران اعتقاد به تبرك به صورت آشكاري پايين است ،گيرد

با  .مي باشد%  73به گويه هاي تفسير قدسي به صورت ميانگين مادران اعتقاد  رد از طرفي ديگر 

مقايسه ميانگين اعتقاد به هريك از شاخصهاي  تفسير قدسي در ميان دختران و مادران در مي يابيم كه 

و كمترين اختلاف در . اختلاف وجود دارد   %29بيشترين اختلاف در اين ميان در مورد شاخص تابو با 

اين  مسئله نشان ميدهد بيشترين . اختلاف وجود دارد %  18فوق بشري بودن نماد با  گويه هاي مرتبط با
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اختلاف ميان مادران و دختران در نگاه قدسي به تابو و تبرك است كه  بيشتر با پشتوانه تفكر و وجدان 

  .جمعي هدايت مي شوند

ميان اخلاقي بودن و ديندار بودن  به پيوند قابل توجيهي %) 43(تقريبا نيمي از دختران : تفسير اخلاقي  

قائل نيستند و در اين ميان بيشترين حساسيت  و اعتقاد به اينست كه با نماز نخواندن حس مي كنند از راه 

            ولي در مورد گويه هايي كه افراد نماز خوان را قابل اعتمادتر%) 70(درست زندگي خارج شده اند 

از مادران  قائل به  پيوند قابل توجيهي %80اين درحالي است كه% ).  53حدود (مي داند اكثرا مخالفند 

با اين عقيده كسي كه نماز مي خواند قابل اعتماد تر است % 73و.ميان اخلاقي بودن و ديندار بودن هستند

  .درصد معتقدند  با نماز نخواندن از راه درست زندگي خارج مي شوند  91و . موافقند

لزوم اعتقاد جمعي و اجراي سنتي مناسك ديني  شاخص هاي با  تفسير كه با  اين: تفسير غيرشخصي

از دختران مخالف برخورد با كساني هستند كه شديدترين  نيمي اندازه گيري شده است مي توان گفت 

از مادران  %  76اين درحالي است كه به صورت ميانگين . تخطي ها از وجدان ديني جامعه را دارند

اين  نتيجه نشان مي دهد .با كساني هستند كه از وجدان ديني جامعه تخطي مي كنند موافق برخورد

دختران نسبت به كساني كه به قيود و خط قرمز هاي وجدان جمعي جامعه توجه چنداني نمي كنند و 

همچنين نسبت به اجراي سنتي مناسك ديني به شكلي كه در عرف و شرع بدان ارج نهاده شده است 

  . گرايانه تري دارند و بالعكس مادران ديد سختگرانه تر ي نسبت به اين مسئله دارند نگاه تساهل 

بر شيوه هاي ادراك تفسير جمعي  به عكستفسير فردي يا بازنمودهاي اجتماعي در تئوري تحقيق 

محوريت اصلي در اين تفسير خود فرد است و يكي از . گون و متكثر از واقعيت استوار استمناه

پرسشگري در باب  عقايد و مناسك ديني و عدم پذيرش بي چون و چراي آنها  ارزآن  خصوصيات ب

  كه در اينجا به توصيف شاخص هاي آن مي پردازيم .است

با تفسير شناختي نمـاد هـاي دينـي يـا بـه       % 40از دختران و % 63طور ميانگين بيش از :  تفسير شناختي

ولي نكتـه قابـل توجـه    .و دستورات ديني معتقد بودند عبارتي به پرسش كشيدن و توجيه منطقي  احكام 

اين است كه در اولويت قرار دادن گويه هاي تفسير شناختي به لحاظ موافقت يـا مخالفـت هـر دو نسـل     

عمل كردن به احكام ديني بر طبق تشـخيص  "مانند يكديگر بودند بيشترين ميزان موافقت در در جه اول 
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دن نمـازي كـه در انسـان حـس       ) در مـادران   %62و % 83دردختـران  (بود  "فردي   در درجـه دوم نخوانـ

دن و  %) 33و در مادران % 55در دختران (  "معنوي بوجود نمي آورد  و در درجه سوم چرايي نماز خوانـ

بنابراين در مورد به پرسش كشيدن نماز و ترديد در ) . % 27و در مادران %  52در دختران ("روزه گرفتن 

ولـي بهـر حـال در كليـه     .ونسل كمترين گرايش نسبت به ساير گويه ها وجـود دارد  خواندن آن در هر د

گويه ها اهميت دادن به پرسشگري و يافتن معنا در عمل به احكام دينـي در ميـان نسـل دختـران بـيش از      

  .نسل مادران است

خود مختاري شخصي در حـوزه عمـل و تفسـير    يا به عبارتي در مورد تفسير شخصي : تفسير شخصي

از مادران  معتقدند وضو گرفتن با داشتن لاك اشكال % 84 ،دروني شدن مرجعيت   وبه تعبير بلا ديني يا

مخالف  نماز خواندن به   %73 و مخالف اين عقيده اند كه  دينداري واقعي به قلب پاك است% 52.دارد 

معتقدنـد  % 52. ديگـر هسـتند  علاقه مند به استفاده از تعليم كتـب مقـدس     % 58.زباني غير از عربي بودند 

معتقدند هر كس ميتواند برداشت شخصـي  % 53و . معاشرت با كسي كه نماز نمي خواند اشكالي ندارد  

از مادران مخالف دخالت  علايق شخصي در %70در كل به صورت ميانگين.خود را از قرآن داشته باشد 

اهل گرايانـه نسـبت بـه عقايـد دينـي      در صد از آنها رويگردي تس% 54اجراي مناسك ديني هستند و لي 

. كمتـر از دختـران آنهـا اسـت     % 18يعني تقريبا  تفسير شخصي د رميان مادران بـه انـدازه   .ديگران دارند 

مقايسه اين درصد ها نشان مي دهد دختران در برخورد با امور دينـي هـم رويكـردي شخصـي تـر و هـم       

حـدود  (ولي با در نظر گرفتن اين اختلاف كم . ند رويكردي تساهل گرايانه تر نسبت به مادران خود دار

بــا يـك نـوع دوگــانگي در درجـه تسـاهل و يــا      ديگـر  ابعـاد  شخصـي  نسـبت بـه برخــي   در تفسير% ) 18

مادران ضـمن اينكـه    عبارتيبه . سختگيري مادران نسبت به پايبندي به هنجار هاي ديني مواجه مي شويم

توجهي نسبت به دختران خود دارند ، سعي مـي كننـد از    نسبت به هنجار هاي سنتي ديني حساسيت قابل

طرفي ديگر مي بينيم كه در حوزه تساهل و تسامح ديني اين اخـتلاف كمتـر مـي شـود ايـن بـدان معنـي        

است كه در حوزه ديني تا حدي با بازاجتماعي شدن مادران در تساهل و تطبيق بـا علايـق فـرد محورانـه     

حال كه مادران در حوزه شخصي خود به صورت قابـل تـوجهي  بـه    فرزندان خود روبرو هستيم در عين 

  .قيود و خط قرمزهاي  ديني پايبندند 
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  آزمون فرضيه اصلي

  مقايسه تفسير فردي و جمعي نمادهاي ديني در بين دختران  و مادران آنها 

ايل طبق تئوري تحقيق مي توان گفت با توجه به غير سنتي شدن حوزه عمومي در ايران بـا ورود وس ـ 

ارتباط جمعي جهاني از قبيل ماهواره و اينترنت  و استفاده روز افزون نسل جـوان از آن  شـاهد تغييـرات    

. سريعتردرعرصه معرفتي و به شكل اخص آن در تفسير هاي ديني جوانان بـا نسـل پيشـين خـود هسـتيم      

دينـي فـرد تحـت    تفسـير   كـه  شهاي جمعي و وجدان عمومي شكل ميگيرند به ارزاتكاء  بدين معني كه 

ر مبنـاي   فـرد محـور   فاسـيري  بـه ت  راقرار مـي دهـد جـاي خـود    سيطره يك الگوي تعريف شده جمعي  بـ

ايـن تغييـرات ادراكـي در نسـل جديـد در قالـب       . مي دهـد نيازهاي فرهنگي و اقتضائات شناختي و افراد 

لذا نسـل دختـران   .تكثر گرايي ديني ، انتخاب گري ، و به چالش كشيدن مسائل ديني نمود پيدا مي كند

برخلاف مادران خود برخي ازتفاسير مسلط ديني را كه بعضا در قالب اصول ديني تعريف شده اند را بـه  

تـن   چالش كشيده و كمتر از مادران خود به تفكرو عمل ديني در چارچوب اصول مسلط اجتماع سـنتي 

ي ،ابتدا به آزمون برآيند اين ابعـاد  با توجه به ابعاد در نظر گرفته شده براي تفسير فردي و جمع.مي دهند 

دختـران  فسير ت فسير مادران جمعي تر از تفسير دختران آنهاتطبق اين تئوري مي توان گفت .مي پردازيم 

بدسـت آمـده در تفسـير     Tاين فرضيه را با توجه به نتـايج آزمـون    .است  آنهامادران از تفسير  فردي تر 

بنابراين مـي تـوان گفـت     .مي باشد   = sig  000/0ني داري و با سطح مع و =t  -448/9جمعي مقدار 

مادران و دختران معنـي دار مـي باشـد   و تفسـيرمادران  از نمـاد هـاي        جمعي تفاوت ميانگين ميان تفسير

و با سطح معني داري    =t 80/8مقدار همچنين در تفسير فردي.ديني جمعي تر از تفسيردختران آنهاست

000/0 =sig   مادران و دختران معني دار مي باشـد    فرديبنابر اين تفاوت ميانگين ميان تفسير  . مي باشد

  .و تفسير دختران از نماد هاي ديني فردي تر از تفسير مادران آنهاست 
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  هادختران و مادران آن و فردي آزمون تفاوت ميانگين تفسير جمعي )7(جدول شماره 

  آزمون فرضيات فرعي 

  مقايسه ابعاد تفسير جمعي

  مقايسه تفسير قدسي دختران و مادران آنها-

تفسير جمعي به تفسير فردي از نسل والدين به نسل فرزندان گفته بنابر نظريه اي كه در باب تغيير از 

مي توان گفت درمورد  تفسير قدسي نيز به عنوان بعدي از تفسير جمعي همين مسئله صادق است  ،شد

به اين ديدگاه دوركيم بازمي گردد كه اين روح جمعي و جامعه است  بعد جمعي داشتن تفسير قدسي

دوركيم معتقد است شيوه «. دزد مومن به رمزهايي حاوي معنا بدل مي كندر ن كه نماد هاي قدسي را

آنها  .ناشي از ساختار جامعه اي است كه در آن زندگي ميكنيم تنظيم و درك ما از اشياء جهان پيرامون 

به عنوان نمونه به بازمانده هاي  اين عقيده مسيحي  اشاره مي كنند كه نان و شراب در مراسم عشاي 

ه بدن و خون مسيح تبديل مي شوند، در اين مثال به سادگي نمي توان در تصويرهاي ذهني و رباني ب

اين نوع  .و به نظر مي رسد درك علت و معلولي ما در اين جا كار گر نيفتد. را از هم جدا كرد... عقايد 

معي است اين وجدان ج به عبارتي  .)47: 1384گلوور ،(تفكر در جوامع ديگر نيز به شدت رايج است

  كه شراب يا نان را به مثابه نمادهايي حاوي معناي قدسي براي فرد تعريف مي كند

يكي از فرضيات  ما اينست كه تفسير قدسي مادران بيش از تفسير  ي تحليل مورد اشاره  بر مبنا 

اول براساس اطلاعات جد. آن را تست مي كنيم   tبر مبناي نتايج آزمون وقدسي دختران آنها مي باشد 

و با سطح معني داري       =t  -378/9مقدار  .مي باشد 86و مادران  73ذيل ميانگين تفسير قدسي دختران 

000/ sig =   چون مقدار. مي باشدsig    مي باشد بنابر اين مي توان گفت تفاوت ميانگين  5/0كمتر از

Sig) مقدارT  ميانگين   نسل    متغير (ح معني داريسط   

تفسير  جمعي  

  7150/115 دختران   
448/9-  000/ 

  2400/137  مادران 

  تفسير فردي 

  1150/35  دختران 
809/8  000/ 

  1100/27 مادران 
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ز نماد هاي ديني قدسي تر از ميان تفسير قدسي مادران و دختران معني دار مي باشدو تفسيرمادران  ا

  .بدين ترتيب فرضيه مذكور اثبات مي شود.  تفسيردختران آنهاست
  آزمون تفاوت ميانگين و واريانس   تقسير قدسي دختران و مادران آنها) 8(جدول شماره 

 
  

  

  

  

  

  و مادران آنهااخلاقي دختران  مقايسه تفسير

ژگي هاي بازنمودهاي جمعي اينست كه در آن ذهنيت اجتمـاعي   طبق نظريه بازنمودها نيز يكي از وي

ايـن  . بر عينيت اولويت دارد يعني وجدان جمعي نمادهاي ديني را درجايگاه  واقعيتي عيني قرار مي دهد

احساساتي كه به صورت واقعـي  قي نيز بچشم مي خورد زيرا در اين نوع از تفسير خصلت در تفسير اخلا

اعتقـادات   آندرك مي شوند  در نزد مومن از الويت ارزشي خاصـي بهـره منـد مـي باشـند و در نتيجـه       

باتوجه به فرضـيه اصـلي مـا در بـاب تسـلط بيشـتر       . معياري براي سنجش اخلاقي در نظر گرفته مي شوند

بعـد جمعـي تفسـير اخلاقـي مـي تـوان گفـت        . بر تفسير فردي در مادران نسبت به دختران تفسير جمعي 

بدسـت آمـده ،    Tبر اساس نتايج آزمون .تفسير اخلاقي مادران بيشتر از تفسير اخلاقي دختران آنها ست 

ز تفسـيرمادران ازنمـاد هـاي دينـي اخلاقـي تـر ا       به اين نتيجه مـي رسـيم   بدست آمده Tبا توجه به مقدار 

، ايـن تفـاوت معنـي دارو قابـل     مـي باشـد    5/0كمتـر از    sigرقداماز آنجا كه   و تفسيردختران آنهاست

  . توجه است 
  آزمون تفاوت ميانگين و واريانس   تقسير اخلاقي دختران و مادران آنها  )9(جدول شماره 

 T Sig  ميانگين  تعداد  نسل  متغير

  اخلاقيتفسير 
  4700/14  200  دختران

7/8-  000/  
  3600/18  200  مادران

 

 T Sig  ميانگين   تعداد   نسل    متغير

  تفسير قدسي 
  2350/73  200  دختران 

37/9-  000/  
  0550/86  200 مادران 
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 مقايسه  تفسير غير شخصي  مادران  و دختران آنها

 مي باشد  واقعي انگاشتن احساسات و عقايد دينينيز مانند تفسير اخلاقي مبتني بر  تفسير غير شخصي

يعني فرد لازم مي داند عقايد ديني اش جنبه اي همگاني داشته باشد و اجراي آن شكلي سـنتي بـه خـود    

به عبارتي هر نوع تغيير در شكل عقايد و اعمال ديني يا  اخـتلاف در پـذيرش آن در تفسـير غيـر     .گيرد ب

شخصي  غير قابل قبول و تخطي از وجدان جمعي است و بنابر اين مجازات فـرد درايـن مـوارد مجـاز و     

تفسـير جمعـي    لذا به دليل اين خصلت ما آن را به عنوان بعدي ازحتي درست و بقاعده انگاشته مي شود

تفسير مـادران از نمـاد هـاي دينـي غيـر      بنابر اين بر مبناي فرضيه اصلي مي توان گفت .در نظر مي گيريم 

با توجه به جدول .اين فرضيه تست مي شود  tكه طبق آزمون آماري .شخصي تر از تفسير فرزندان است 

تفـاوت ميـانگين ميـان تفسـيرغير     ن بنابراي مي باشد   = sig/000و باسطح معني داري    =t -488/7مقدار

شخصي مادران و دختران معنـي دار مـي باشـد و تفسـيرمادران  از نمـاد هـاي دينـي غيـر شخصـي تـر از           

   فرضيه مذكور اثبات مي شودلذا  .تفسيردختران آنهاست
  اآزمون تفاوت ميانگين و واريانس   تقسير غير شخصي دختران و مادران آنه) 10(جدول شماره 

 مقايسه ابعاد تفسير فردي

  امادران  و دختران آنهشناختي مقايسه  تفسير 

فهوم مركـزي آنهـا   كساني مانند برگر ،دانيل بل يا گيرتز رويكردي شناختي نسبت به دين داشتند و م

ديـن  « .يكي معنا بخشيدن به جهان و قاعده مند كردن آنها و ديگري پرسش در باب مسـائل دينـي اسـت   

ان در محـيط        مدر نسل جديد گرايش بيشتري به  حدود شـدن در حـوزه شـناخت فـردي دارد زيـرا جوانـ

حـوري در امـور   يكـي از نشـانه هـاي خـود م    . ارزشهاي سنتي جمعي دچار تناقضات گوناگون گشته اند

ل بـه قـو  . ناختي پرسـش اسـت  فسـير ش ـ خصوصيت اصلي ت».ديني به چالش كشيدن ارزشهاي ديني است

تامسـن، بـه نقـل    ( ».امروز آدميان كمتر آموزه هاي دينـي شـان را بـدون پرسـش مـي پذيرنـد      «بلا  رابرت

 Sig (Leven test) T Sig  ميانگين  تعداد  سلن  متغير

  تفسير

  غير شخصي

  3300/10  200  دختران
401/0  4/7-  000/  

 9900/12  200  مادران
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عي و تفسـير  از آنجا كه بعد شناختي دين مستلزم به چالش كشيدن وجدان جم ).2469 :1382ازكاظمي،

لذا طبـق فرضـيه   . به عنوان يكي از ابعاد تفسير فردي مد نظر قرار گرفت  ،جمعي از نماد هاي ديني است

و ايـن  . اصلي تحقيق مي توانيم بگوييم تفسير شناختي دختران بيشتر از تفسير شـناختي مـادران آنهاسـت    

ر اسـاس اطلاعـات جـداول ذ    . تست مي كنـيم    tفرضيه را توسط آزمون  شـناختي  يـل  ميـانگين تفسير  بـ

مي باشد بنابر 5/0كمتر از    sigمقدار و مي باشد   0650/9و مادران مساوي    9850/11ختران مساويد

طبـق  ومـادران و دختـران معنـي دار مـي باشـد        شـناختي اين مي توان گفت تفاوت ميـانگين ميـان تفسير  

هـاي دينـي شـناختي تـر از تفسـيرمادران        تفسيردختران ازنماد بدست آمده به لحاظ آماري ميانگين هاي

  آنهاست
آزمون تفاوت ميانگين و واريانس  تفسيرشناختي  دختران و مادران آنها) 11(جدول شماره   

  

  مادران  و دختران آنهاشخصي  فسير مقايسه ت

د مـثلا دوركـيم          بسياري از نظريه پردازان  جامعه شناسي به موضـوع شخصـي شـدن ديـن پرداختـه انـ

و )گسـترش تعـاملات ميـان انسـانها     (و اخلاقـي    )افـزايش جمعيـت  (معتقد است با گسترش تراكم مادي

جمعي و تسلط ذهنيت  جمعي بـر   گذار از همبستگي مكانيك به ارگانيك شاهد كمرنگ شدن وجدان 

و در اين ميان سيطره ديـن  ذهنيت فردي   و در پي آن ظهور آگاهي فردي و گوناگوني اخلاقي خواهيم 

از . ت پيشين از بين مي رود و دين به حوزه شخصي افراد وارد مي شـود  صبه عنوان منبع اصلي هنجار فر

ر ماورائي و رمزي پديده ها جاي خود را بـه  خـرد   عقلانيت در جامعه مدرن تفسينظر وبر نيز با گسترش 

و ارزشـهاي  مي شـود  نگرش انسان در جهان عقلاني شده گسسته  . فردي انسان در تفسير امور مي دهد 

شدت سست شـده و بـه تفاوتهـاي    به يقين و قطعيت پايه هاي .عام فرهنگي  مورد چالش قرار مي گيرند 

با توجه به ايـن مـوارد تفسـير شخصـي بعـدي از      . مي شوداده فردي در تفكر و سبكهاي زندگي ميدان د

 Sig ( Leven test) T Sig  ميانگين  تعداد  نسل  متغير

  تفسير شناختي
  9850/11  200  دختران

975/0  223/8  000/0  
  0650/9  200  مادران
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ه مرجعيـت درونـي مـي        تفسير فردي در نظر گرفته مي شود زيرا درآن مرجعيت بيروني جـاي خـود را بـ

نمـي  برخلاف مرجعيت بيروني وجدان جمعي را معيار درستي و نادرسـتي مسـائل دينـي قـرار     دهد يعني 

ديني به خود مراجعه مي كند و خود را معيار و محك قـرار مـي   دهد بلكه فرد بالعكس در درك مسائل 

تفسـير شخصـي دختـران بيشـتر از تفسيرشخصـي مـادران       با توجه به فرضيه اصلي مي توان گفـت  . دهد 

مي باشد   0450/18و مادران 1300/23خترانشخصي د تفسير، جدول ذيل  Tبراساس آزمون . آنهاست

مـادران و دختـران    شخصـي گفت تفاوت ميانگين ميـان تفسـير   مي توان   است  = sig=  000/0و چون

  .و تفسيردختران از نماد هاي ديني شخصي تر از تفسيرمادران  آنهاست رومعني دا
آزمون تفاوت ميانگين و واريانس  تفسيرشناختي  دختران و مادران آنها ) 12(جدول شماره   

 Sig ( Leven test) T Sig  ميانگين  تعداد  نسل  متغير

  سير شخصيتف
  1300/23  200  دختران

810/0  810/7  000/0  
  0450/18  200  مادران

  نتيجه گيري

گـذار از بازنمودهـاي جمعـي بـه      بازنمودهاي اجتمـاعي  شالوده اصلي تئوري همانطور كه گفته شد،

ه ايـن     . حوزه عمومي صورت مي گيـرد بازنمودهاي اجتماعي با توجه به تغييراتي است كه در بـا توجـه بـ

مكـان   تفسير در حوزه ديني و به طور اخص تفسير نمادهاي ديني كـه شـامل نمادهـاي شـفاهي ،    وري ،تئ

نمادهاي مناسكي و نمادهاي اسطوره اي مي شود با توجه به متن اجتمـاعي كـه هـر نسـل آن را      مقدس ،

دينـي  تفسير جمعي نماد هاي ديني برمبنـاي سـنتها و الگوهـاي اخلاقـي      . تجربه مي كند شكل مي گيرد

ه عنـوان        بدون چون و چرا يا انكار است و به تعبير دوركيم  وجدان عمـومي چنـان از بـازنمود جمعـي بـ

نبه اي واقعي به خـود مـي   ج آنمعتقدان هنجار و قانون غيرقابل تخطي دفاع مي كند كه در نهايت براي 

وع   ايـن  .اه مي شـود هر نوع تغيير و دگرگوني در سنت هاي ديني به نوعي با احساس گناه همرلذاگيرد  نـ

كه به شدت مقيد و وابسته به سنت و شرايطي است شكل مي گيرد سنتيتحت تاثير حوزه عمومي تفسير 

اقتـدار تعـداد كمـي از افـراد مقـدس حقانيـت         و درآنكه كمترين تغييرات را در آنها بوجود مي آورند

سكويكي يك باور فرهنگي يـا يـك   مواما با ورود به عصرجديد  به گفته .جهان بيني را تعريف مي كند
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مراسم قدسي زدوده شده ومحاورات و ارتباطات بين افراد در جامعه از نظر تاريخي مهمتر  ازرويـه هـاي   

جا براي يك ديـد واحـد همگـن و بـدون چـالش از جهـان در حقيقـت بسـيار          و.سنتي  تلقي مي گردند

هـيچ چيـز بـه صـورت طبيعـي       ،يسـنت حـوزه  بـرخلاف   حوزه عمومي غيـر سـنتي   در . مي گردد محدود

بـا نـاهمگوني    حـوزه عمـومي   اين نوع از . هرچيزي تحت نقد و سوال قرار مي گيرد . پذيرفته نمي شود

ا  . سياليت و تبادل اطلاعات و تفاسير مبتني بر علايق و مقتضـيات فـردي سـنجيده مـي شـود       تحرك ، ، بـ

رويه هاي زنـدگي جديد،نسـل جديـد     گسترش فضاي مجازي و افزايش حوزه مانور فردي در برخي از

مستعد دريافت تفسير هاي مبتني بر علايق فردي و گزينش فردي مي شوند ، نيـاز بـه تحقـق فـردي و در     

افـزايش ميـزان   اين روند را مي توان در حـوزه دينـي تحـت عنـوان     . ندنجه ارزشهاي فردي رشد مي كيني

نابراين در حوزه معرفت و تفسير ديني شـاهد  ب .در تفسير دين نامگذاري كرد  محوريت و مرجعيت خود

ديـدگاهي تسـاهل   كلي كمرنگ شدن تفكر مبتني بر الزام جمعي نماد هاي ديني و به طور  تكثر گرايي ،

البته اين مسئله بدين معني نيسـت كـه الزامـا در شـيوه تفسـير فـردي از نمادهـاي        .گرايانه و انتخابي هستيم

. فرآيند به افزايش امكـان قدسـي زدايـي در ديـن خواهـد انجاميـد       ديني قدسي زدايي مي شود بلكه اين 

زيرا دراين نوع از تفسير فـرد بيشـتر از اينكـه بـه هنجارهـا ، سـنتها و تابوهـاي دينـي بهـا دهـد  تشـخيص            

لذا  با توجـه بـه غيـر سـنتي شـدن آن بخـش از       .شناخت و علايق ديني خود را در اولويت قرار مي دهد ،

اي جهاني به خود گرفته اسـت انتظـار آن مـي رود كـه تفسـير نسـل فرزنـدان در         حوزه عمومي كه جنبه

ا      . حوزه ديني نيز از جزميت و سنت گرايي به سمت فرديت  و تكثـر پـيش رود    لـذا فرضـيه اصـلي مـا بـ

ه به ابعاد ي كه براي تفسير فردي و جمعي در نظر گرفتيم اين بـود كـه  تفسـير مـادران از نمادهـاي      جتو

ي تر و درنتيجه قدسي تر ، اخلاقي تر و غير شخصـي تـر از دختـران خـود و تفسـير فرزنـدان       ديني  جمع

  . فردي تر و در نتيجه شخصي تر و شناختي تر از تفسير مادران خود مي باشد 

تفسـير فـردي و جمعـي و همچنـين      ، آزمون تفـاوت ميـانگين   نيزبا استفاده از در بخش آماري تحقيق

تفسـير جمعـي و تمـامي    ين اين دونسل آزمون كرديم و به   اين نتيجه رسيديم كه را بابعاد اين دومفهوم 

ابعاد آن به صورت معنا داري در مادران بيشتر از دختران و تفسـير فـردي و تمـامي ابعـاد آن بـه صـورت       

  .معني داري در دختران بيش از مادران آنهاست
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ه تفسـير       اما همانطور كه در توصيف گويه هاي تفسير ها در بين دون سـل نشـان داده شـد هرچنـد وزنـ

فردي در نسل دختران و تفسير جمعي در نسل مادران سنگيني مي كند امـا بخشـي از جامعـه مـادران بـه      

تفاسير فردي و بخشي از جامعه دختران نيز به تفاسير جمعـي گـرايش بيشـتري دارنـد و ايـن بـدان معنـي        

علت  اين مسئله نيز در تئـوري  .يگر جدا نشده انداست كه بازنمودها در هر نسل به صورت مطلق از يكد

هرچند حـوزه هـاي عمـومي سـنتي در برابـر معرفـي       .  بازنمودهاي اجتماعي به خوبي تشريح شده است 

دارند ،هيچ يك  ي قرارچيزهاي نو مقاوم هستند ودرحوزه هاي عمومي غيرسنتي هم در مقابل عناصرسنت

و در حوزه هاي عمومي به طورمداوم  هر  ود در امان نيستندازمتضادهاي خحوزه عمومي از اين دو نوع 

دوي اين گرايشات با يكديگر ملاقات مي كنند، برخورد مي كنند و دائماً در حوزه عمومي با يكـديگر  

تـا  مثالي كه در تئوري بازنمودها درموردنسل جديد چيني هاي مقيم انگلستان زده شد . مذاكره مي كنند

مثلا در حـوزه تقـدس نمادهـاي دينـي كـه بعـدي       .معه مورد مطالعه نيز ديده شدحد زيادي دردختران جا

مبنايي و عقيدتي داشتند مثل اعتقاد به قرآن پايبندي نسبتا زيادي در جامعه آماري دختران ماننـد مـادران   

ا پايبندي به تابو ها يا تبرك ه ـ لاديده شد هر چندتقدس هايي كه بيشتر جنبه ي عرفي داردتا شناختي مث

  .اين اعتقاد به صورت آشكاري پايين است

در عين حال نيزبا نوعي دوگانگي در درجه تساهل و يا سختگيري مادران نسبت به پايبندي به هنجـار  

يعني مادران در عين حال كه مثلا به پيوند اخلاق و عمل به مناسـك دينـي   . هاي ديني مواجه مي شويم 

د در برخـي از حـوزه هـا مثـل اسـتفاده از تعلـيم كتـب مقـدس          يا التزام همگاني به نمادهاي ديني معتق دنـ

اين يافته هـا مويـد   . ديگريا حق برداشت شخصي از قرآن از خود تساهل و تطابق بيشتري نشان مي دهند 

اينست كه با التقاط حوزه هاي سنتي و مدرن در جريان برخورد نسل ها بـا يكـديگر شـاهد تفسـير هـاي      

هستيم هر چند نتايج نشـان مـي دهـد     ه زبان تئوري تحقيق بازنمودهاي تركيبييا ب ديني تا حدي التقاطي

از مادران آنها و تفسير جمعي مـادران بيشـتر از    رتفسير فردي در نسل دختران به صورت معني داري بيشت

  . استدختران آنها
  پي نوشت ها

3-traditional public spheres 

4-detraditionalized
 
public spheres 

1-Collective representations 
2-Moscovici 
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Abstract  
 
One of the important issues in attitude realm of generation is to study the  

differences of generation interpretations in religious realm of generations 
which is the main consideration of this article . 

As the new generation has exposed to more varied and extensive social 
experiences and values which is resulted from progression of data 

transition at universal levern ,it seems necessary to study the effects of 
these structural changes on religious interpretation of new generation 

comparing to the former one .  

The main theory of this article is social representation theory . the base of 

this theory is transition from collective representation to social 

representation. Considering the transition from traditional public sphere 

to detraditionalized public sphere .  
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This research were done byu using survey technique. The data 

questionnaires were distributed between 200 female students of parodist 

agricultural university of Tehran and their mothers, totally 400 samples . 

Besides by using factor analysis technique. Questions related to 

individuals interpretation were separated from those of collective 

representation . 

Statistical results of the research indicated that although collective 

interpretation of religious symbols and all its dimensions such as sacred, 

moral and none personal interpretations  are dominated in mothers and 

also individual interpretations considering all its dimensions such as 

cognitive and  personal interpretations of religious symbols are dominated 

in daughters , these interpretive tendencies haven't been separated 
completely in two generations because none of the traditional public 

spheres and detraditionalized public sphere are secured from their 
oppositions .  
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